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گراي جان  نقد اصل ابداعی حاکم بر تربیت اخلاقی فایده

   استوارت میل بر اساس قاعدة اسلامی لاضرر
  ١ شهناز شهریاري نیسیانی

  ٢ رضاعلی نوروزي

  چکیده
بر اساس قاعدة اسلامی  گراي میل هدف از انجام این پژوهش، نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده هدف:

بحث از  ،در دیدگاه میل ها: یافتهکاوي بوده است.  تحلیل محتواي کیفی مضمونروش پژوهش،  روش:لاضرر بود. 
. تربیت اخلاقی در این دیدگاه بسته به اینکه رفتار فرد به حقوق و داد را نشان میوظیفۀ قلمرو کارایی اصل ضرر 

بر اساس هاي دخیل در این تربیت، عدالت و تدبیر بودند.  متفاوت بوده و مؤلفهزند یا نه،  آسایش دیگران زیان می
قاعدة لاضرر، دو نقد اساسی به اصل ضرر وارد است: الزامی بودن نهی ضرر مادي و غیر مادي به دیگران در هر دو 

دارندگان حوزة تعریف و مصداق و فاقد ضمانت اجراي قوي بودن اصل ضرر در عدم زیان به خود و اصلاح 
اي که  ناسازواري در تربیت اخلاقی شده؛ به گونهرفتارهاي ناخوشایند. غفلت اصل ضرر در مورد نخست، باعث ایجاد 

فقدان دومی، منجر به عدم تحقق کامل تربیت اخلاقی یعنی به دقیقاً مشخص نیست تربیت اخلاقی چه مفهومی دارد و 
اصل ضرر را در راستاي اگر چه میل،  گیري: نتیجهشود.  ود، میش مفهومی که حقیقتاً تربیت اخلاقی نامیده می

توان گفت که این اصل  بر اساس دو نقد مذکور میدستیابی به فایده یا اصل بیشترین خوشی تدوین کرده، اما 
لذا اصل ضرر میل نیازمند تواند هدف مذکور را که هدف تربیت اخلاقی نیز است، آنچنان که باید محقق سازد.  نمی

گرا  هاي جدي بر اساس قاعدة لاضرر تشخیص داده شد تا بتواند به عنوان اصل حاکم بر تربیت اخلاقی فایده بازنگري
  .پذیرفته شود

  
  .گرایی، تربیت اخلاقی، اصل ضرر، قاعدة لاضرر میل، فایده: واژگان کلیدي 
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  مقدمهالف) 
شتر به تعالی و تکامل برساند و به انسانی تربیت اخلاقی آدمی نیازمند دیدگاهی است که او را هر چه بی

شناسی مربوط به  وارسته و سرشار از فضایل تبدیل سازد. دیدگاههاي موجود، هر یک بر اساس نوع انسان
کنند تا او در نهایت به سرانجامی متناسب با غایات تعیین  خود، چارچوب و برنامۀ تربیت آدمی را ترسیم می

  شده نایل شود.

م) به عنوان دیدگاهی که فایده یا اصل بیشترین  1806-1873(1گراي جان استوارت میل اخلاق فایده
، همچون سایر )57: 1388؛ همو، 49: 1385(میل، آورد را در تمام مسائل اخلاقی غایت نهایی به شمار می 2خوشی

به نظر برخی دیدگاهها، شاخصها و به تبع تربیت اخلاقی ویژه خود را دارد. این دیدگاه با وجود آنکه 
گراي  لذت گرایی آرمانگرا یا شبه و فایده 3انگار بنتام گرایی وحدت نظران وجه جامع دو نظریۀ فایده صاحب

و از این رو از افراط هر یک به دور است، اما به دلیل عدم تبیین دقیق  )345: 1956 5(اسمارت،آید به شمار می 4مور
، تربیت اخلاقی حاصل از آن داراي نواقص و چالشهایی است ها برخی اصول و نادیده انگاشتن برخی مؤلفه

  کند. گیري از آن را به عنوان یک دیدگاه شایسته و منتخب رد می که بهره

میل در دیدگاه خود در کنار تبیین فایده به عنوان غایت، اصول دیگري را براي دستیابی به این مقصد 
توان از آنها به عنوان اصول تابعی و تکمیلی یاد  ی، میکند که در مقایسه با اصل بیشترین خوش ترسیم می

شده در دیدگاه میل که کارایی اصل ضرر را  است. پژوهشهاي انجام 6»اصل ضرر«کرد. از جملۀ این اصول، 
هاي قابل توجه  اند، این اصل را داراي مشکلات مفهومی و هنجاري مهم و نیازمند بازنگري بررسی کرده

گرفته براي بازنگري و تنظیم مجدد این  از سوي دیگر، تلاشهاي صورت .)2018 8؛ بستر،2014 7(ترنر،اند دانسته
بندي مجدد  در صورت 9اصل، همچنان داراي مشکلات و ابهامات مربوط به خود است. براي مثال، ساندرز

هاي شخصی  يآنچه میل باید گفته باشد این است که تنها توجیه براي دخالت در آزاد«این اصل بیان داشته: 
بندي  . این صورت)1019: 2016(ساندرز، »فرد، جلوگیري از آسیب و ضرري است که مورد موافقت طرفین نباشد

(براي عدم تأثیرپذیري از رفتارهاي 10خاصیت که مجوز مداخله را در خصوص رفتارهاي ناخوشایند و بی
تر از آنچه در  هاي فردي را گسترده آزاديکند، دامنۀ  ناخوشایند و اصلاح دارندگان این رفتارها) صادر نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. John Stuart Mill 
2. Utility or The Greatest Happiness Principle 
3. Bentham 
4. Moore 
5. Smart 
6. Harm Principle 
7. Turner 
8. Bester 
9. Saunders 
10. Unpleasant and Discredited Conducts 
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اي، تربیت اخلاقی  هاي گسترده دیدگاه میل است، لحاظ کرده و بدیهی است که با وجود چنین آزادي
اي در مقایسه با تربیت اخلاقی مبتنی بر اصل ضرر میل  ها، برتري و امتیاز ویژه بندي حاصل از این صورت

  نخواهد داشت.

بندي جدید از اصل ضرر میل است، پا را از  تلاشی که به دنبال اصلاح و صورت با عنایت به اینکه هر
 گرایی وي فراتر نگذارد، همچنان دربند ابهامات گرفتار خواهد بود؛ پژوهش حاضر بر مبناي چارچوب فایده

ر دادن با مورد توجه قرا، ترین برنامه را براي زندگی و سعادت آدمی ارائه داده این ادعا که اسلام جامع
است، اما داراي خصایصی » ضرر«اش  قاعدة اسلامی لاضرر که همچون اصل ضرر میل، موضوع محوري

به عنوان اصل حاکم بر است که از دید میل مغفول بوده یا بدان اعتقادي نداشته، به نقد اصل ضرر وي 
بر مبناي قاعدة اسلامی  سؤال اصلی پژوهش این است کهپردازد. بنابر این،  میگرایش  تربیت اخلاقی فایده

لاضرر چه نقد یا انتقاداتی به اصل ضرر میل وارد است که مناسب بودن آن را به عنوان اصل حاکم بر 
  کشد؟ گرا به چالش می تربیت اخلاقی فایده

  

  گرا ب) نظریۀ اخلاق فایده
رفتار آدمی گونه که مد نظر میل است، مجموعه قواعد و مقرراتی براي هدایت  گرا آن اخلاق فایده

است که با رعایت آن بتواند یک زندگی تا حد ممکن فارغ از درد و رنج و تا حد ممکن سرشار از لذت و 
. )65- 66: 1388(میل، خوشی، هم به لحاظ کمیت و هم از حیث کیفیت، با بیشترین گسترة ممکن تضمین شود

گرایی او تمامی الزامهایی که هر نظام اخلاقی  و فایده )398: 1971(میل، اند اخلاقیات نزد میل، اموري اکتسابی
. وي همچنین ریشۀ الزام اخلاق )95(همان: دیگر دارد، داراست. این الزامات هم بیرونی است و هم درونی

شناسانۀ  داند که ریشۀ الزام معیارهاي اخلاقی دیگر است؛ یعنی احساسات وظیفه گرا را همان چیزي می فایده
داند. احساساتی از قبیل مهر و  رندگی براي این ریشه را در ترکیبی از احساسها میآو بشریت و قدرت الزام

عشق و به ویژه از ترس و نیز از احساس مذهبی در تمامی اشکال آن، از خاطرات کودکی و زندگی سپري 
شدة ما، از احترام به خود، میل به جلب احترام دیگران و حتی گاهی از سرافکندگی و خود را کوچک 

  )342: 2016 1لود و میلر، (مکگیرد. دیدن مایه می

در دیدگاه میل، همان احساسات دیگرخواهانۀ اجتماعی است. بر همین   این احساس وظیفه و تکلیف
اساس، میل الزام بنیادین دیدگاه اخلاقی خود را که هدفش دستیابی به فایده یا اصل بیشترین خوشی است، 

دیگرخواهانۀ اجتماعی، مبنی بر اینکه اگر فاقد این احساسات باشند اعتقاد راسخ دارندگان احساسات 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Macleod & Miller 
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همین اعتقاد است که هر کسی را که درك و احساس «برایشان خوب نیست، دانسته و بر این نظر است که 
مند دیگران بودن اقدام کند؛  هاي اجتماعی دغدغه کند که در جهت انگیزه اي داشته باشد، چنان می پرورده
  )106: 1388(میل، ».گیرد که من الزامات بیرونی نامیدم ایی که از چیزي مایه میه انگیزه

  

  گراي میل ج) اصل ضرر؛ اصل ابداعی حاکم بر اخلاق فایده
  . مفهوم و ماهیت اصل ضرر1

هدف این رساله تثبیت و روشن کردن یک «کند  بیان می» دربارة آزادي«میل در مباحث آغازین رسالۀ 
است که بر اساس آن جامعه از روي حق بتواند رفتار فرد را چه از روي اجبار و چه از راه اصل بسیار ساده 

اما وي در جاي دیگري از این رساله، دو اصل مهم را فلسفۀ کلی ». نظارت، تحت ارادة کامل خود بگیرد
د، موقعی که آن ده توان به علت اعمالی که انجام می داند: اصل اول آنکه، هیچ فردي را نمی این رساله می

زند، مورد بازخواست اجتماع قرار داد و اصل دوم  اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمی
شدنی است و  زند، بازخواست اینکه، هر انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می

هات اجتماعی یا قانونی اصلاح تواند بنا بر تشخیص خود، حرکات او را با به کار بردن تنبی جامعه می
  )238- 239، 43: 1385(میل، کند.

این دو اصل که یکی در بر دارندة مفهوم آزادي و حدود و ثغور آن و دیگري در بر دارندة مفهوم 
تعبیر  1»اصل آزادي«اند. از این رو، اصلی را که میل از آن به عنوان  ضرر است، در واقع دو روي یک سکه

؛ 162: 1991 2(کاوالیر،شود. واداران، مفسران و خوانندگان او با عنوان اصل ضرر از آن یاد میکند، در بین ه می
  )13: 2018؛ بستر، 517: 2011 3اوگنکویا،

تنها هدف موجهی که به پاس تأمین «کند:  میل مفهوم این اصل ابداعی خود را در عبارتی چنین بیان می
دن حتی خلاف ارادة او اعمال قدرت کرد این است که مانع از توان بر هر یک از افراد جامعۀ متم آن می

زیان زدن به دیگران شود. مصالح شخصی فرد(چه جسمانی و چه اخلاقی) دلیل کافی براي مداخلۀ دیگران 
  )43- 44: 1385(میل، ».در کارش نیست

ن دایرة هاي فردي و محدود ساخت در واقع؛ میل با بیان این اصل، از یک سو سعی در حفظ آزادي
رویۀ فرد  هاي بی ها دارد و از سوي دیگر، به دنبال تحدید دامنۀ آزادي مداخلۀ دولت و جامعه در این آزادي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Liberty Principle 
2. Cavalieri 
3. Ogunkoya 
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اي که در  آزادي 1؛»آزادي مثبت«در برابر اعمالی است که نسبت به دیگران دارد؛ یعنی هدایت او به سمت 
) 73: 1387(جهانبگلو، افراد را تا حد زیادي شکل دادهقالب یک نظام و مکتب یا قوانین، اعمال و افکار و روابط 

  شود. و مانع از بروز هرج و مرج و تجاوز به حقوق و آسایش دیگران می

  . قلمرو اجرا و کارایی اصل ضرر2
گرایی میل، تفکیک و تمایزي است که بین حوزة فردي و خصوصی با  هاي اصلی فایده از مفروضه

دارد تنها قسمتی از رفتار خصوصی انسان که در قبال آن مسئول جامعه  ن میشود و بیا حوزة عمومی قائل می
است، قسمتی است که به دیگران ارتباط دارد؛ اما در قسمتی که تنها به خودش مربوط است، استقلال او، از 

  )45: 1385(میل، منظر حق و منطق، کامل و محرز است.

گوید. بنا بر  شود، سخن می جب ضرر و زیان میفرض، از مواردي که مو میل با اتکا به همین پیش
شده در دیدگاه میل، این ضرر تنها در سه مورد مستوجب مداخله و تنبیهات اجتماعی و قانونی  مطالب بیان

. هنگامی که با انجام ندادن عملی به 2. هنگامی که فرد با انجام عملی به دیگران زیان بزند؛ 1شود:  می
گامی که وظیفۀ فرد نسبت به خود، همان وظیفۀ او در قبال دیگران باشد و او از . هن3دیگران زیان بزند؛ 

  )201، 47(همان: انجام آن وظیفه سر باز زند یا در عمل به آن قصور داشته باشد.

مورد اخیر در حوزة وظایف فرد قرار دارد. مورد دوم نیز بنا به گفتۀ میل، مربوط به وظایف آشکار 
هنگامی است که فرد با عمل  -شود چنانچه در ادامه بیان می -دیگران با انجام کاري انسانی است و ضرر به

اي را که نسبت به دیگران داشته، نقض کند یا در انجام آن قصور ورزد، که آن دسته از  و رفتار خود، وظیفه
د جاي اعمال و رفتارهاي مربوط به خودي که با احتمال ضرر به دیگران همراه است، ذیل همین مور

آنکه ضرري از این قصور متوجه دیگران باشد،  اش نسبت به خود بی گیرد. اما قصور فرد در وظیفه می
هاي اجتماعی توأم با نکوهش را به دنبال  ضرري است به خود که هیچ نوع مؤاخذه و تنبیه قانونی و برخورد

  کشد. یی اصل ضرر را به تصویر میبحث از وظیفه، بحثی است که قلمرو و محدودة کارا بنابر این، 2ندارد.

توان از  تواند از شخص مطالبه و توقع شود؛ درست مثل اینکه می از دید میل، وظیفه چیزي است که می
فرد نسبت به دیگران شامل وظیفۀ   . در دیدگاه او، وظیفۀ)135: 1388(میل، اش را ادا کند کسی خواست که بدهی

که از طریق مفهوم متضاد آن؛ یعنی قصور و  )207- 208: 1385(همو، استاو نسبت به احساسات و منافع دیگران 
شود. بنا بر مطالب پیشین که ضرر به  نقض وظیفۀ فرد نسبت به احساسات و منافع دیگران بهتر شناخته می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Positive Liberty 

داند، آسیبهایی را هم براي دیگران به دنبال  شود، آنچه میل ضرر و زیان به خود می بحث رفتارهاي ناخوشایند مطرح می . البته چنانچه در2
اي در قبال  آنکه وظیفه داند، بی اش نسبت به خود می دارد، اما از آنجا که میل این رفتارهاي ناخوشایند را منحصراً ناشی از قصور فرد در وظیفه

  داند. آسیبهاي حاصل از این رفتارها را موضوع و متعلق اصل ضرر نمیدیگران باشد، 
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دانست، همچنین تحلیلی که از پیوند ضرر با وظیفه بیان  دیگران را با انجام کاري یا نکردن کاري می
توان براي قصور یا  به دیگران در جایی است که نقض یا قصوري در وظیفه صورت گیرد)، میشد(ضرر 

نقض وظیفۀ فرد نسبت به دیگران سه حالت کلی در نظر گرفت: هنگامی که فرد(یا افرادي) با انجام کاري 
صور یا شود؛ هنگامی که با نکردن کاري موجبات این ق نسبت به دیگران می  موجب قصور یا نقض وظیفه

اي است که نسبت به دیگران  آورد؛ هنگامی که وظیفۀ فرد نسبت به خود، همان وظیفه نقض را فراهم می
آنکه این وظیفه، از  دارد و او از انجام آن وظیفه خودداري کند یا در عمل به آن قصور داشته باشد، بی

  وظایف آشکار انسانی باشد.

دهد که فردي به علت رفتاري که  دیگران هنگامی رخ می در حالت اول، قصور یا نقض وظیفه نسبت به
اش به جامعه مدیون  اي که در نتیجۀ شغل یا وضع اختصاصی تنها به خودش مربوط است، یا از انجام وظیفه

است، کوتاهی کند؛ مانند سربازي که حین انجام وظیفه مست کرده باشد، یا اینکه سواي از شغلش از 
تر باعث  اي مهم احساسات و منافع دیگران قصور ورزد، بدون اینکه تقدم وظیفهاش نسبت به  رعایت وظیفه

هاي الکلی به جاي صرف منابع عایدي براي پرداخت  این قصور شده باشد؛ همچون افراط در صرف نوشابه
هزینۀ زندگی خانواده، نقض مقررات لازم براي حفظ همنوعان و اعمال و رفتار ناعادلانه که موجب نقض 

شود. به عقیدة میل، در این موارد قضیه از قلمرو اعمالی که تنها به خود شخص  حقوق یا منافع دیگران می
، 201- 203، 199(همان: شود. شود و مشمول تخطئۀ اخلاقی به معناي واقعی این کلمه می مربوط است، خارج می

209 -206(  
کار یک فرد انسانی است، جامعه حق بر اساس حالت دوم، در تمام مواردي که انجام عملی وظیفۀ آش

دارد به علت عدم انجام آن عمل از او بازخواست کند؛ زیرا او با نکردن کاري، باعث زیان به دیگران شده 
کند، شامل اموري چون: گواهی دادن در  است. مواردي که میل به عنوان وظایف آشکار ذکر می

دارد که مسئول  ر و ... است. اگر چه میل بیان میدادگستري، نجات دادن زندگی یکی از همنوعان از خط
کردن شخصی به این دلیل که به دیگران ضرر زده، قاعدة کلی است و مسئول قرار دادنش به دلیل اینکه 

دهد؛ اما با این  مانع از ضرر خوردن به دیگران شده، در مقام سنجش نسبی، استثناي این قاعده را تشکیل می
د زیادي هستند که در آنها به علت وخامت موضوع، سختگیري دربارة مستثنیات حال معتقد است که موار

گوید، ممکن است از طریق اعمالی  . گفتنی است آنچه میل دربارة این مستثنیات می)47- 48(همان: موجه است
ن انجام شود که در شرایط عادي درست و اخلاقی نباشد؛ مثلاً زمانی که فرد به شدت بیمار منتظر شنید

خبري است، آنچه در درجۀ اول اولویت قرار دارد، حفظ جان او به عنوان یک وظیفۀ آشکار انسانی است، 
تمامی عالمان اخلاق «هر چند انجام این وظیفه با اقدامات نادرستی چون دروغ گفتن به او ممکن باشد: 

استثناي آن وقتی است که ترین  اند که قاعدة صداقت، هر چند هم مقدس، استثنابردار است و مهم معترف
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پنهان کردن حقیقتی، کسی را از شر بزرگ و ناسزاواري محافظت کند و این کار فقط از طریق انکار آن 
  )83- 84: 1388(میل، ».حقیقت مقدور باشد

مواردي را که میل در ضرورت سرقت غذا و داروي لازم و ربودن پزشک براي حفظ جان انسانی بیان 
  1همین شرایط ویژه و براي انجام وظایف آشکار انسانی است. کند نیز مربوط به می

اما اصطلاح وظیفۀ انسان نسبت به خود، به این معنی است که انسان حق دارد به شأن و شخصیت خود 
احترام بگذارد یا اینکه خود را خوب تربیت کند. در نظر میل، هیچ کسی را به علت قصور در این دو کار 

عانش قرار داد؛ چون مصلحت بشر در این نیست که از این دو حیث مورد بازخواست توان مسئول همنو نمی
قرار گیرد و از نظر اجتماعی نیز این وظیفه به هیچ وجه جنبۀ اجبار ندارند، مگر اینکه اوضاع و احوال طوري 

  )201: 1385(میل، اي در قبال دیگران سازد. باشد که همان وظیفه را وظیفه

اي در قبال دیگران  اش نسبت به خود، هنگامی که وظیفه قض و قصور فرد در وظیفهدر دیدگاه میل، ن
باشد، ضرري است که به دیگران وارد شده و از این رو، تنبیه و مجازاتهاي قانونی یا برخوردهاي توأم با 

ش اش شده و آسای اي که موجب رنجش خانواده نکوهش را در بر دارد؛ همچون عادتهاي بد پدر خانواده
اي در قبال  آنکه وظیفه اش نسبت به خود بی . اما قصور فرد در وظیفه)207، 201(همان: آنان را آشفته ساخته است

خاصیت  دهد که وي با عنوان رفتارهاي ناخوشایند و بی دیگران باشد، طیف وسیعی از رفتارها را تشکیل می
صداقتی، خودخواهی شدید، احساس  ساوت قلب، بی؛ رفتارهایی از جمله: ق)136: 1388(میل، برد از آنها نام می

داند  غرور یا رضایت درونی از بدنام کردن دیگران، بخل و حسد و ...، که هر چند میل آنها را معایبی می
گذارند، اما چنانچه بیان شد، تنها در صورتی مستحق تخطئه  که اثرات وخیمی روي سیرت انسانی می

وظیفه نسبت به دیگران باشد. بر این اساس، وي به جاي مداخلات قانونی و داند که توأم با نقض  اخلاقی می
برخوردهاي توأم با نکوهش در خصوص این رفتارها، قائل به اشَکال دیگري از مداخله و تنبیه براي 

توان رفتاري چون خساست شدید پدر یک خانواده را مثال زد.  آنهاست. براي وضوح بیشتر مطلب می
اده و قصور او در تعهداتش نسبت به اعضاي خانواده، موجب نقض حقوق و سلب خساست پدر خانو

شود که در این صورت، این رفتار او جزء قصور فرد در وظایفش نسبت به دیگران است و  آسایش آنان می
نه رفتارهاي ناخوشایند و از همین رو، مستوجب بازخواست و تخطئه است. اما خساست همین فرد در رابطه 

شود. هر چند  وستان و همکارانش، با استناد به نظرات میل، موجب نقض حقوق و سلب آسایش آنان نمیبا د

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 شود. مثلاً در جایی که حفظ . در اسلام نیز شرایطی وجود دارد که در آن صداقت آدمی نه تنها به مصلحت نیست، بلکه موجب شر و فساد می1

، که در این شرایط دروغ نه گناه، بلکه امري پسندیده محسوب و شر ظالمان مطرح باشددفع فتنه  و نفر یا چند مؤمن، اصلاح بین دو آبروي
، 1367داند.(رك: حر عاملی،  شود. همچنین در شرایط قحطی، حفظ جان خود از طریق سرقت مال دیگران را مستوجب مؤاخذه و کیفر نمی می
  )263: 72؛ ج 74: 51، ج 1403؛ مجلسی، 252: 12ج 
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گوید که نارضایتی، نفرت و انزجار دیگران را به دنبال دارد، اما  وي در خصوص رفتارهایی از این قبیل می
ش تعلق داشته، به واقع این و رفتارهاي فرد در این زمینه منحصراً به خود  به دلیل آنکه معتقد است کنش

لذا خساست او در اینجا جزء  1آمده است. نارضایتی، نفرت و انزجار نباید براي دیگران به وجود می
  شود که در بحث از تربیت اخلاقی به آن رفتارهاي ناخوشایند است و مشمول آن نوع مداخله و تنبیهاتی می

  شود. پرداخته می

  

  گرا د) تربیت اخلاقی فایده
گرا این است که خوشی و فقط خوشی غایت  مدعاي اصلی آموزة فایده«ا توجه به این بیان میل که ب

توان خوشی و خوشحالی را که منظور از آن بیشترین سرجمعِ شادکامی همه با  ، می)109(همان: »مطلوب است
  هم است، به عنوان هدف تربیت اخلاقی دیدگاه او عنوان کرد.

اش  و کارایی اصل ضرر مشخص شد، از دید میل نقض و قصور فرد در وظیفهچنانچه در بحث از قلمر
اي در قبال دیگران باشد، آسیب و زیانی  اش نسبت به خود تا جایی که وظیفه نسبت به دیگران و نیز وظیفه

شان، که بازخواست، تنبیهات قانونی و برخوردهاي توأم با نکوهش را که  است به حقوق دیگران و آسایش
البته وي اگر چه در بحث از حق اتخاذ تدابیر احتیاطی از  2شکلی از تربیت اخلاقی است، به دنبال دارد.خود 

بر ضد اجتماع ارتکاب شود، » ممکن است«سوي جامعه براي محو کردن یا عقیم گذاشتن جنایاتی که 
خود انسان است، به  تواند و نباید در روشهاي خلافی که فقط مربوط به اصلی را که مدعی است جامعه نمی

اما با این حال، وي در  3؛)247: 1385(میل، داند قصد جلوگیري یا تنبیه او دخالت کند، داراي محدودیت می
خصوص همۀ رفتارهاي مربوط به خودي که با احتمال ضرر به دیگران همراه است، مانند فردي که مست 

همچنین وي دربارة برخی رفتارهایی که ورود  داند. کرده باشد، بازخواست و مداخله جامعه را جایز نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  ي موجود در دیدگاه میل که در بحث شباهت و تفاوت اصل ضرر و قاعدة لاضرر ذکر شد.. رك: تحلیل ضررهاي غیر مادي و معنو1
شود، درست همانگونه که والدین یا مربی کودکی را  تعیین شده از سوي قانون، شکلی از تربیت اخلاقی است که مطابق با قانون اعمال می  . مجازات2

کنند. دلیل دیگر بر این امر، نظریۀ تعلیم اخلاقی  تکرار آن عمل و اصلاح او مؤاخذه و تنبیه میکه مرتکب عمل نادرستی شده به منظور بازداشتن از 
  )141: 1384هامپتن، ».(مجازات، عملی است به نفع فرد و نه در برابر او«مجازات است که بنابر توجیه خود، بر این نظر است که 

محدودیت صرفاً دربارة رفتارهاي مربوط به خودي است که با احتمال قصور و نقض . بنا بر شواهد و مثالهاي موجود در دیدگاه میل، این 3
-248: 1385نامد(میل،  وظیفۀ فرد نسبت به دیگران و به عبارتی؛ ضرر به آنان همراه است، نه رفتارهایی که آنها را رفتارهاي ناخوشایند می

توان گفت با وجود ادعاي وي در تمایز بین دو حوزة رفتار خصوصی و  ). همچنین با ذکر این محدودیت از سوي میل، می136: 1388؛ 247
  متمایز دانست. توان این دو حوزه را کاملاً از هم عمومی، نمی
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ضررشان به دیگران قطعی است، همچون روابط جنسی آزاد بین زن و مرد، بر تحمل این رفتارها توسط 
  )251(همان: 1جامعه و به دیدة اغماض نگریستن آنها تأکید دارد.

انی به حقوق و آسایش آنکه زی اش نسبت به خود بی نگرش تربیتی میل در زمینۀ قصور فرد در وظیفه
دیگران بزند یا به عبارتی؛ همان رفتارهاي ناخوشایند، بدین صورت است که وي هر چند به دلیل اهمیتی که 

هاي فردي قائل است، این قبیل رفتارها را مستلزم  اش براي فردیت و آزادي بر پایۀ نگرش لیبرالی
داند؛ اما مطالب بیان شده در دیدگاه او نشان  میبازخواست، مداخلۀ قانونی و برخوردهاي توأم با نکوهش ن

دهد که وي علاوه بر زیان این رفتارها براي خود فرد، به تأثیرات نامطلوب آنها بر روحیۀ افراد در تعامل  می
و خطر اثرپذیري آنها واقف بوده و بر همین اساس، بر مداخله از سوي افراد در تعامل با دارندگان رفتارهاي 

د با در پیش گرفتن روشهایی براي اصلاح آنها تأکید دارد؛ روشهایی همچون: نصیحت کردن، ناخوشاین
(همان: آگاه ساختن از عواقب عمل، متقاعد کردن فرد به انجام ندادن آن عمل، تحقیر و قطع معاشرت با او.

196 ،239(  
رهاي ناخوشایند، بلکه در نفسه اصلاح رفتار دارندگان رفتا میل اگر چه هدف از این اقدامات را نه فی

ما حق داریم روي عقیدة نامساعدي که نسبت «داند:  امان ماندن افراد در تعامل با آنان از تأثیر این رفتارها می
ایم او را تحت فشار قرار دهیم که رویۀ خود را اصلاح کند، به شرطی که منظورمان از  به کسی پیدا کرده

دمان باشد نه خفه کردن استقلال فردي او، مثلاً مجبور نیستیم که بار این کار، اعمال استقلال فردي خو
  )198(همان: ».معاشرت چنین شخصی را به عهده بگیریم و حق داریم که از آمیزش با او اجتناب کنیم

اما مواردي نیز در دیدگاه او وجود دارد که به صراحت هدفش، اصلاح رفتار خود دارندگان رفتارهاي 
دهد  چون هیچ انسان سالم و باشعوري ترجیح نمی«ت. براي مثال، آنجا که میل معتقد است ناخوشایند اس

دیگران در قضاوتهایشان او را فردي احمق تصور کنند، پس اگر پیشقدم شویم و نتایج وخیم اعمالش را به 
گوید  سخن مییا هنگامی که از واگذاري مشاغلی » ایم او گوشزد کنیم، در واقع برایش خدمتی انجام داده

اش به دارندگان رفتارهاي ناخوشایند ممکن است به اصلاح روحیۀ چنین افرادي کمک کند؛  که واگذاري
  (همان)داند. در آن صورت، تفویض آن نوع مقامات را به افراد دیگر عادلانه نمی

ه به شان و اصلاح و تربیت خود چ مطالب مذکور که بر رعایت حقوق دیگران، آشفته نساختن آسایش
منظور انجام وظایف خود نسبت به دیگران و چه با هدف مواجه نشدن با برخوردهایی که با دارندگان 

هاي مخربّ از دارندگان این رفتارها سخن  شود، تأکید دارد و از عدم تأثیرپذیري رفتارهاي ناخوشایند می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
عاداتش . این عمل را با عمل و رفتار پدري مقایسه کنید که میل رفتارش را به علت نامهربانی یا فقدان حس قدرشناسی یا به دلیل اینکه رفتار و 1
). بر این اساس، آیا روابط جنسی آزاد هیچ 207: 1385داند(میل،  برند، رنجبار است، مستحق بازخواست و سرزنش می ي کسانی که با او به سر میبرا

  شود؟ ها ندارد؟ و منجر به سلب آسایش برخی از آنان یا اضمحلالشان نمی تأثیري بر کانون خانواده
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، تربیت اخلاقی مربوط به گوید و به عبارتی؛ در بر دارندة مفهوم عدم ضرر به خود و دیگري است می
شاهدي بر ضرورت خود دهد که  رفتارهاي ناقض حقوق و آسایش و رفتارهاي ناخوشایند را نشان می

هاي زندگی اخلاقی نام  آوري به همان دو اصلی در عرصۀ تربیت است که میل از آنها به عنوان پایه روي
و تدبیر هستند؛ یعنی توجه هر کس به  بنیادهاي اصلی زندگی اخلاقی در عصر جدید، عدالت«برد:  می

  )136: 1379(میل، ».حقوق دیگران، و توانایی هر کس در مراقبت از خود

تواند آن را به  اي مندرج در مفهوم فایده و چیزي است که کسی می از دید میل، عدالت وظیفه عدالت:
مراعات حقوق دیگران همان بنیان  . بنابر این،)157، 137: 1388(میل، عنوان حق اخلاقی خود از ما طلب کند

اش با وجود تأکید بر پرورش احساسات دیگرخواهانۀ  عدالت است. از آنجا که میل در دیدگاه اخلاقی
دارد که این احساسات دیگرخواهانه در بیشتر آدمیان قوتی بسیار کمتر از احساسات  اجتماعی، اذعان می

، لذا در تربیت اخلاقی باید تدابیري را )106(همان: است خودخواهانۀ آنان دارد و گاهی هم به کلی غایب
نشود. این تدابیر، همان   عدالتی اتخاذ کرد که پیگیري منافع خودخواهانه موجب نقض عدالت و گسترش بی

: 1385(میل، قیود و فشارهایی است که براي جلوگیري از تجاوز موجودات بشري به حقوق همدیگر لازم است

اي که در عین توجه به حقوق افراد، وظایف آنان را در قبال   قوانین و مقررات عادلانه؛ یعنی وجود )165
  سازد. می دیگران نیز مشخص 

اي را به پرورش  مقام شایسته 1شناسی و اتولوژي با توجه به اینکه میل، متأثر از مباحث روان تدبیر:
و خودمراقبتی در دیدگاه او به عنوان یکی  ، بحث از تدبیر)120- 122: 2009(میل، دهد درونی فرد اختصاص می

هاي دخیل در تربیت اخلاقی، ضروري است. نظر به اینکه میل در دیدگاهش بر ایجاد مکتب  دیگر از مؤلفه
پرورش روح اجتماعی تأکید دارد تا در اثر آن هر فردي به ارج گذاشتن به منافعی غیر از منافع خود 

ها، بخشی از  ها را همچون معتقدات و اندیشه از سوي دیگر امیال و انگیزهو  )100: 1389(میل، برانگیخته شود
توان گفت بخشی از تدبیر و خودمراقبتی در دیدگاه او،  ، می)155- 156: 1385(میل، زندگی انسان کامل دانسته

در نظر  است؛ یعنی مراقبتی شبیه به آنچه در یونان و روم باستان از مراقبت از خود» مراقبت از نفس«همان 
. در دیدگاه میل، معناي دیگر تدبیر که مراقبت از استدلالها و تصمیمات )192: 2014 2(ولتمن و پایپر،داشتند

نیز مشهود است؛ نمونۀ آن همانجایی  )2009 3(وستلند،شخصی و پذیرفتن مسئولیت قضاوتهاي شخصی است
گفت و  ان رفتارهاي ناخوشایند سخن میاست که میل از اعمال استقلال فردي افراد در تعامل با دارندگ

ساخت که دغدغۀ افراد را در تعامل با دارندگان رفتارهاي ناخوشایند براي عدم  بدین طریق مشخص می
تأثیرپذیري از دارندگان این رفتارها و در امان ماندن از آسیبهاي ناشی از رفتارشان نیز دارد. البته منظور میل 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ethology 
2. Veltman & Piper 
3. Westlund 
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داشتن نسبت به عقاید و تصمیمات خود نیست؛ زیرا چنانچه در   یچ وجه تعصباز این نوع خودمراقبتی به ه
گوید که افراد بشري نسبت به یکدیگر دارند و لازمۀ  شود، وي از دینی سخن می مباحث بعدي بیان می

  تحقق آن، پیش از هر چیز، شنیدن عقاید و دیدگاههاي طرف مقابل است.

قبتی که بخشی از وظیفۀ فرد نسبت به خود است، فرد در سطح قابل بنابر این، با انجام تدبیر و خودمرا
گیرد که در پرتو آن قادر به انجام هر چه بهتر وظایف خود در برابر دیگران  قبولی از تربیت اخلاقی قرار می

زند، به راحتی حاضر به  شود. همچنین از آنجا که در تدبیر، فرد به خودسازي و تقویت نفس دست می می
دن به امور حاکی از حماقت در رفتار نشده، همچنان از استدلالها و تصمیمات شخصی خود دفاع تن دا

کند. ضمن آنکه به تبع این امر، با طرز برخوردي که افراد در تعامل با دارندگان رفتارهاي ناخوشایند با  می
اند،  در این وظیفه قصور داشته شود. اما دارندگان رفتارهاي ناخوشایند که این قبیل افراد دارند، مواجه نمی

شوند و چنانچه این  در اثر طرز برخورد افراد در تعامل با خودشان، متوجه ناپسند بودن رفتارهایشان می
برخوردها که چه بسا نامناسب و تحقیرآمیزند، برایشان اهمیت داشته باشد، به طور خودجوش به اصلاح 

  آورند. معناي مراقبت از نفس روي می رفتار و به عبارتی؛ تدبیر و خودمراقبتی در

توان گفت که رعایت عدالت و انجام تدبیر و خودمراقبتی به عنوان  بنابر آنچه بیان شد، با صراحت می
منشی و شرافت شخصیت که میل  گرا، با پرورش دادن عمومی بزرگ هاي مهم تربیت اخلاقی فایده مؤلفه

، نقش مهم و انکارناپذیري در )64: 1388(میل، داند خود کافی می گرایی به غایت آنها را براي دستیابی فایده
  عدم ضرر به خود و دیگران دارند.

  

  گرا هـ) قاعدة لاضرر و نقد اصل ابداعی حاکم بر تربیت اخلاقی فایده
  . پیشینۀ قاعدة لاضرر، تبیین مفهومی ضرر و ضرار و حدود اطلاق قاعده1

  اریک) پیشینه و تبیین مفهومی ضرر و ضر

از احکام تکلیفی است، اما در بسیاري «وجود دارد که خود » قاعدة لاضرر«اي به نام  در اسلام قاعده
. بر اساس این )58: 1380(موسوي، »کند ایجاد احکام وضعی را نیز فراهم می  موارد به طور غیر مستقیم زمینۀ

 ،1421کلینى، رك: (یۀ سمره بن جندب استو مربوط به قض» لاضَررَ و لاضرار«نبوي  حدیث قاعده که مبتنی بر

شود. البته این قاعده از مستقلات عقلیه است؛ زیرا بدون  شود، نهی می ، وجود هر آنچه موجب ضرر )292: 5ج 
  )24: 1تا، ج  (مکارم شیرازي، بیکند. حکم شرعی، خود عقل هم به آن رسیده و تأیید می

اللّغه، ضرر  صحاح اند. راي آن معانی متعددي ذکر کردهاست که ب» ضرّ، یضرّ«ضرر، اسم مصدر از باب 
: 1385(محقق داماد، اند  البحرین، ضرر را نقص در حق معنی کرده اثیر و مجمع نهایه ابنداند.  را خلاف نفع می



  

  

  

  
680  گراي نقد اصل ابداعی حاکم بر تربیت اخلاقی فایده ... 

مصباح المنیر ضرر را به معناي انجام عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص وارد کردن در اعیان . )138
کند؛ اعم از اینکه سوء حال نفس  سوء حال تعبیر میراغب اصفهانی ضرر را به و  )36: 2، ج 1398ی، (فیومدانسته

به خاطر قلّت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوي از اعضا یا به خاطر قلّت مال و آبرو 
معانی مختلفی براي که است  »رضر«مصدر باب مفاعله از ریشۀ   فعال، ضرار بر وزن. اما )382تا:  (راغب، بیباشد

. ضرار به معنی اعمال مجازات بر )94: 3، ج 1415(سبحانی تبریزي، ضرار به معناي ضیقآن بیان شده است؛ از جمله 
رسد و چون مصدر باب مفاعله است، به معنی ضرر رساندن  ضرري است که از جانب دیگري به انسان می

ضرار معنی اثنینی و اعمال نظر دیگر آن است که . )138- 139: 1385اد، (محقق داممتقابل دو نفر به یکدیگر است
اند و  فقها ضرار را به معنی تعمد و قصد اضرار دانسته. )49: 1408(نراقی، مجازات ندارد، بلکه به معنی ضرر است

انی است که اند؛ یعنی ضرر اعم از زی در مقابل، ضرر را به معنایی که اعم از تعمد و قصد است معنی کرده
بنا بر آنچه گذشت و چنانچه برخی از بزرگان . )17(همان: با قصد و عمد یا بدون قصد و عمد تحقق پیدا کند

کاستی در مال و جان و آبرو، و ضرار و مشتقات آن به ضرر به معناي نقص و اند،  نیز بدان تصریح داشته
. )32: 1، ج 1410امام خمینی، ؛ 201: 1415حلی، (گران استمعنی در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتی و زیان به دی

یا آسیب جانی،  دادن دست ازکه موجب زدن  بر اساس این قاعده، هر نوع زیانتوان گفت  در مجموع می
شود و به بیانی منجر به ضرر  موجب ایجاد سختی براي دیگرانمالی و عرضی به خود و دیگران شود یا 

ز مصادیق ضرر و ضرار بوده و به تناسب زیان وارده، عملی حرام یا مستوجب کیفر مادي و غیر مادي شود، ا
  است.

  دو) حدود اطلاق قاعده

اي فراتر از حوزة  ، در حوزه1قاعدة لاضرر، علاوه بر نفی ضرر در شریعت(مسائل عبادي و معاملات)
شده که  بیان  حقوق عقلایی ي بهضرر شامل تعد که در آن ها نوشتهشریعت نیز کاربرد دارد. وجود برخی 

ضرر   ۀالنفع و انواع آن و رابط عدم  ةدربارکه مباحثی  و نیز )473 :5، ج 1417 ،رصد(بینی نشده پیشهم در شریعت 
و خارج از حوزة شریعتی است که   ، بیانگر کاربرد گسترده)371 :3، ج 1418 خوانساري،  نجفی(با آنها مطرح شده

دارد،  دلالتنیز  وضعی احکام براز آنجا که این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی  قاعدة لاضرر دارد. همچنین
 قاعده، این دادن تواند با مد نظر قرار می حاکمیت؛ یعنی کند یم پیدا ویژه کاربرد کلان قانونگذاري در

، دکن تصویب افراد و حقوق خصوصی عمومی مصالح از پاسداري، عدالت اجراي براي  پیشگیرانه قوانین
قانون اساسی و  171و  46، 43، 40اصول هایی از آن در قوانین کشورمان مشهود است؛ از قبیل  نمونهکه 

  قانون مدنی. 138و  132، 122، 114 ،65اصول 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

و...، آدمی متحمل ضرر مالی و جانی  و مالیات، حدود زکات ،جهاد در راه خدا، پرداخت خمسچون: احکامی . گفتنی است هر چند با انجام 1
ولی در حقیقت ، )250: 3 ، ج1409 ،خراسانی (کاظمی»استدر نگاه ظاهر ضرري این موارد «زیرا  ؛دونش لاضرر نمی قاعدةمصداق شود، اما  می

  .دنآی به حساب نمی ضرر
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  1گرا بر اساس قاعدة لاضرر . نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده2
سایش دیگران دارد، بین اصل ضرر میل اگرچه در مواردي همچون وظایفی که فرد در قبال حقوق و آ

هایی وجود دارد؛ با این حال، ضعفها و نواقصی در اصل ضرر وجود دارد   و قاعدة اسلامی لاضرر مشابهت
  برد. که صلاحیت و مقبولیت آن را به عنوان یک اصل حاکم بر تربیت اخلاقی زیر سؤال می

  زة تعریف و مصداق، الزامی است.یک) نهی ضرر مادي و غیر مادي به دیگران در هر دو حو

تر بیان شد،  میل با اینکه در تعریف اصل ضرر، هر نوع ضرر به دیگران را نهی کرده؛ اما چنانچه پیش
برخی رفتارهایی که ورود ضررشان به دیگران قطعی است، همچون روابط جنسی آزاد بین زن و مرد را نهی 

ه دیدة اغماض نگریستن آنها تأکید دارد. چنین امري در نکرده و بر تحمل این رفتارها توسط جامعه و ب
دهد که وي با وجود نهی هر نوع ضرر به دیگري در حوزة تعریف، در عرصۀ مصداق  دیدگاه او نشان می

تنها ضررهاي مادي و ملموس را در نظر داشته و عمدتاً نهی از ضررهاي غیر مادي و معنوي را متعلقِ اصل 
ین در حالی است که در قاعدة لاضرر، هر نوع ضرر مادي و غیر مادي به دیگران، دانسته است. ا ضرر نمی

لاضرر که در تعریفش چه در تعریف و چه در مصادیق، مطلقاً نهی شده است؛ یعنی چنین نیست که قاعدة 
، در مصادیق و »شود آنچه موجب ضرر شود نهی میبر اساس این قاعده وجود هر «شود:  بیان می

، تنها حکم ضرري را براي ضررهاي مادي و محسوس رفع کند، اما براي ضررهاي غیر مادي و هایش نمونه
شوند، رفع نسازد؛  معنوي که چه بسا در درازمدت یا به تدریج به ضرر و زیانی جدي و محسوس منجر می

لاضرر حاوي این کند. از این رو، قاعدة  این قاعده هر نوع ضرر مادي و غیر مادي به دیگران را نهی میبلکه 
توان در حوزة تعریف، هر نوع ضرر به دیگران ررا که شامل  ایراد اساسی به اصل ضرر میل است که نمی

شود(ضرر به حقوق و آسایش دیگران) نهی کرد، اما در عرصۀ مصادیق، قائل  ضررهاي مادي و معنوي می
کند و دقیقاً  اري و چالش ایجاد میبه تخفیف و اغماض شد؛ زیرا این امر در عرصۀ تربیت اخلاقی ناسازو

مشخص نیست که تربیت اخلاقی چه مفهومی خواهد داشت؛ یعنی مشخص نیست که آیا تربیت اخلاقی بر 
ها و رفتارهاي  مصادیق و رفتارهایی نظر دارد که در آنها ضرر مادي و محسوس به دیگران نهی شده یا نمونه

پوشی و  ن، عمدتاً از مواخذه و بازخواست آنها چشمتوأم با ضرر غیر مادي که با وجود ضرري بود
  اي که در حال حاضر در تربیت اخلاقی حاصل از دیدگاه میل مشهود است. نظر شده است! مسئله صرف

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
براي تحدید محدودة » مبنا و معیاري معقول«ها به عنوان  . از آنجا که اصل ضرر در بسیاري از نظامهاي حقوقی و همچنین نزد بیشتر لیبرال1

؛ محمودي 17: 1398تبار و مهري متانکلایی،  آید(رك: هادي هاي فردي و امکان مداخلۀ قدرت عمومی و نه لزوماً کیفري به شمار می آزادي
  .باشد اي عقلی است، فراهم می )، امکان نقد این اصل بر اساس قاعدة لاضرر که قاعده5: 1386جانکی، 
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دو) اصل ضرر فاقد ضمانت اجراي قوي در عدم زیان به خود و اصلاح دارندگان رفتارهاي 
  ناخوشایند است.

تواند  ملی از فرد که صرفاً منجر به زیان به خود فرد و مصالحش شود، نمیبنا بر اصل ضرر، هر رفتار و ع
مثالهاي میل در این  1مورد بازخواست، تنبیهات قانونی و برخوردهاي توأم با نکوهش دیگران قرار گیرد.

زمینه وجود صفاتی چون: قساوت قلب، خودخواهی شدید، بخل، حسد، ناراستی، خودخواهی شدید و ... 
بود، که دربارة آنها تنها مداخله به شکل نصیحت، آگاه ساختن فرد از عواقب عملی که انجام  در آدمی

دانست. در واقع؛ میل با بیان این ادعا که ما به دلیل  دهد، متقاعد کردنش به نکردن آن عمل و ... را جایز می می
. محدود )259: 1385(میل، خالت کنیماحترامی که براي حق آزادي بشر قائلیم، نباید در اعمال ارادي دیگران د

  کند و نه در ارتباط با خودش. رویه فرد را تنها در ارتباط با دیگران تبیین می هاي بی کردن، دامنۀ آزادي

پذیر باشد و به بندگی دیگران تن دهد، عمل او و  از دیدگاه اسلام، آدمی علاوه بر اینکه نباید ظلم
یز هر چند منجر به ضرر دیگران نشود(و با احتمال ضرر هم همراه نباشد) اش نسبت به خود ن قصورِ در وظیفه

اي باشد که موجبات ضرر به خود را فراهم آورد. در کنار تأکید بر امر به معروف و نهی از  نباید به گونه
منکر، وجود مجازاتهاي محدودکنندة آزادي همچون تعزیر مادون حد که مشمول واکنش و تنبیه و 

آنکه نظم و  شود که صرفاً مربوط به خود فرد است بی دامات نادرست و اعمال ناشایستی نیز میمجازات اق
در واقع؛ با در  2سلامت جامعه تهدید شود(همچون استمنا)، گویاي ناروایی وارد آوردن ضرر به خود است.

اش در برابر او، باید  نظر داشتن وجه مغفول اکثر دیدگاههاي فلسفی غرب؛ یعنی رابطۀ انسان با خدا و وظیفه
گفت که بر خلاف اصل ضرر میل، در اسلام هر چند که عمل و وظیفۀ فرد تنها به خودش مربوط باشد، بر 

ضرر به اي باشد که موجبات  اش نباید به گونه انجام آن عمل یا قصور فرد در وظیفهاساس قاعدة لاضرر، 
روانی، ضرر به شأن و کرامت  -ن جسمی، روحیخود در معناي تحمل ضرر از خویشتن؛ اعم از ضرر و زیا

زیرا اضرار به نفس چه بر اساس این قاعده و دیگر ادلۀ روایی، چه بر اساس ادلۀ انسانی و ... را فراهم آورد؛ 
 کار و مصلحت راجحی در عقلایی غرض آن، تحمل درقرآنی و حکم عقل و بناي عقلا تا جایی که 

،  کمال نهایی و غایت سیر حرکت انسان، حرام است و از آنجا که )109: 1418ار، ؛ طی548: 1417(واعظ حسینی، نباشد
انجام این فعل حرام؛ یعنی آسیب رساندن به خود آزاديِ لذا انسان  ،)6(انشقاق: رسیدن به مقام قرب الهی است

آسیب بزند، خود، به سلامتی خود  آزاد بودن ۀبه بهانتواند  ندارد. او نمینابود کردن حقوق خود را  و

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
کند(میل،  شود، نکوهش می . البته میل در دیدگاه خود، فروختن خود به شکل غلام و برده را که موجب دست برداشتن فرد از آزادي خود می1

  بارة قتل نفس یا خودکشی بیان نکرده است. )، اما نظري در260-259: 1385
اي دارد و محدود به شلاق کمتر از حد، حبس، تبعید و امثال آن نشده، بلکه مواردي چون: سرزنش،  . نزد برخی از فقها، تعزیر معناي گسترده2

). شهید ثانی نیز براي 227: 2تا، ج  حلی، بی؛ 81- 86: 1383تحقیر، توهین، هتک، موعظه، تهدید و توبیخ نیز از مصادیق آن است(مکارم شیرازي، 
  )325: 14، ج 1377شود.(شهید ثانی،  تعزیر مفهومی وسیع بیان کرده که شامل انواع عقوبتها، توبیخها و اهانتهاست که به قصد تأدیب انجام می
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اش را از  استعدادهاي خود را شکوفا نسازد، روح و نفس خود را تربیت و تکامل نبخشد و سرمایۀ وجودي
و بستگانشان را در روز قیامت از دست  دبگو زیانکاران واقعى آنانند که سرمایۀ وجود خو«دست بدهد: 

  .)15: (زمر»اند. آگاه باشید که زیان آشکار همین است داده

این، با در نظر داشتن رابطۀ تعریف شدة آدمی با خداوند، انجام هر عمل نادرستی که صرفاً مربوط بنابر 
جایز نیست، که در صورت تخطی،  )خودبه اضرار اش نسبت به خود( به خود فرد است و قصور او در وظیفه
قرار نگیرد، همچون  در این جهان مورد بازخواست، مؤاخذه و تنبیه  چنانچه این اعمال و قصورِ در وظیفه

شده نسبت به دیگران که در این جهان مجازات نشده یا اینکه مجازات آنها به صورت  اعمال نادرست انجام
 ةخود و خانواد !اید اي کسانی که ایمان آورده«شود:  کامل محقق نشده است، به سرایی دیگر موکول می

ید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دار دخو
  .)6تحریم: (...»خشن و سختگیرند

همچنین از آنجا که در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است، فرد در مقابل قصور و 
بخشی به دارندگان رفتارهاي  تواند سکوت کند. از این رو، آگاهی گمراهی افراد مسئولیت دارد و نمی

شایند دربارة ماهیت قاعدة لاضرر، در کنار کیفر و تنبیهاتی که بر مبناي این قاعده دربارة این افراد ناخو
  شود، نقش اساسی در اصلاح آنها خواهد داشت. اعمال می

تر  کند به جایگاه موجودي که پایین آدمی واقعاً آرزو نمی«در دیدگاه میل نیز اگر چه وي معتقد است 
گرایی به غایت خود کافی  اردش، قهقرا کند و شرافت شخصیت براي رساندن فایدهشم از سطح هستی می

تر ذکر شد، از رعایت عدالت و تدبیر با هدف انجام هر چه بهتر  و چنانچه پیش )60، 64: 1388(میل، »است
فراد در وظایف خود نسبت به دیگران و به عبارتی عدم زیان به آنها و نیز تدبیر به منظور در امان ماندن ا

این رفتارها یا همان مراقبت از تصمیمات شخصی و مواجه   تعامل با دارندگان رفتارهاي ناخوشایند از آسیب
گفت، همچنین به طرز برخوردهاي آن افراد  شد سخن می نشدن با برخوردي که با دارندگان این رفتارها می

داد؛ اما با  د را به اصلاح رفتارشان سوق مینگریست که دارندگان رفتارهاي ناخوشاین به منزلۀ روشهایی می
این حال، اصل ضرر او در بحث عدم ضرر به خود و اصلاح دارندگان رفتارهاي ناخوشایند، فاقد ضمانت 

اش نسبت به خود را مستوجب  تر؛ اگر چه میل قصور فرد در وظیفه قوي براي اجراست. به بیان صریح
دانست و قائل به اشَکال دیگري از مداخله و  أم با نکوهش نمیمداخلۀ قانونی و برخوردهاي اجتماعی تو

تنبیه بود، اما این مداخلات و تنبیهات در عدم ضرر به خود و اصلاح دارندگان رفتارهاي ناخوشایند از 
ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. در واقع؛ به دلیل فقدان ضمانت اجرایی قوي، مشخص نیست فرد با 

اش، تا چه میزان از آسیب زدن به خود خودداري کرده و در جهت شرافت  فردي هاي وجود آزادي
توان مطمئن بود که دارندگان رفتارهاي ناخوشایند به طرز  بردارد! یا اینکه تا چه حد می شخصیت گام می

ارهاي برخورد دیگران با خود اهمیت داده و روي به اصلاح آورند یا اینکه افراد در تعامل با دارندگان رفت
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ناخوشایند، رفتار خود در رابطه با این افراد را صرفاً محدود به تحقیر و قطع معاشرت نکنند، هر چند که میل 
اند که  موجودات بشري تا این اندازه به هم مدیون«از دینی سخن بگوید که افراد نسبت به یکدیگر دارند: 

د دائماً یکدیگر را به استفادة هر چه بیشتر از باید همدیگر را در تشخیص خوب از بد کمک کنند. آنها بای
بخش سوق دهند؛ نه اینکه  هاي خود را به سمت هدفهاي عاقلانه و ترقی قواي عالیۀ انسانی، تشویق و انگیزه

  )194: 1385(میل، ».آنها را در راه مقاصد پوچ و فسادآفرین ضایع کنند

کند، قائل بودن به پیوند انسان با خدا و  رطرف تواند چالش موجود را ب بنابر این، تنها عاملی که می
تواند کارایی لازم را داشته  مکلف بودن در برابر اوست؛ زیرا هر ضمانتی سواي از این، هر چند قوي، نمی

اي در برابر خداست که فرد را ملزم به تربیت خود و اجراي فرامین  باشد. در واقع؛ قائل بودن به داشتن وظیفه
اند. قاعدة لاضرر به دلیل برخورداري  کند که از صراط او و انسانیت فاصله گرفته کسانی میاو براي هدایت 

سازد و بر اصل ضرر به دلیل اینکه فاقد این  از این پشتوانه، ضرر به خود را تحت هر شرایطی ممنوع می
شود  کاملاً نهی نمیگیرد؛ زیرا با اتکا به چنین اصلی که در آن ضرر به خود  ضمانت اجرایی است، خرده می

و تضمینی جدي براي اصلاح دارندگان رفتارهاي ناخوشایند، چه از سوي خودشان و چه از سوي افراد در 
تربیت اخلاقی به صورت کامل و به مفهومی که حقیقتاً تربیت اخلاقی است، محقق تعاملشان وجود ندارد، 

  نخواهد شد.

میل در دیدگاه خود اصل ضرر را در راستاي دستیابی به در پایان ذکر این نکته لازم است که اگر چه 
کند، اما با توجه به دو نقد مذکور، اصل ضرر او به دلیل معایبی که دارد،  اصل بیشترین خوشی تدوین می

تر؛  تواند این هدف را که هدف تربیت اخلاقی او هم است، به نحو شایسته محقق سازد. به بیان صریح نمی
ل با منع افراد از آسیب زدن به حقوق و در برخی موارد آسایش دیگران، تا حدودي اگر چه اصل ضرر می

شود، یا در رفتارهاي ناخوشایند تا جایی که آن  رسانده و باعث افزایش خوشی می درد و رنج را به حداقل 
سازد، همچون  رفتار، افراد در تعامل را درگیر و وادار به اصلاح طرف مقابل نکند، این افزایش را محقق می

اما از  2،)2014(نهرا، یعنی قطع انگشت پا یا رابطۀ جنسی با همسر مبتلا به ایدز 1پژوهش نهرا  رفتارهاي احمقانۀ
آنجا که میل بسیاري از رفتارهایی را که با ضرر غیر مادي به دیگران همراه بود، منحصراً متعلق به حریم 

شدند و از این رو، این قبیل رفتارها را  رنجیده خاطر می  دانست که دیگران نباید از آن خصوصی فرد می
دانست، در واقع با این امر، از حذر یا کاستن از  مستوجب مداخلات قانونی و اجتماعی توأم با نکوهش نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Nahra 

لا به ایدز ماهیتاً با رفتارهاي ناخوشایندي چون بخل و . از آنجا که رفتارهاي ناخوشایندي چون قطع انگشت پا یا رابطۀ جنسی با همسر مبت2
اي نیستند که موجبات آزردگی خاطر افراد در تعامل را فراهم آورند و به عبارتی افراد در تعامل را درگیر و  اند؛ یعنی به گونه حسد و... متفاوت

شوند، اما اختصاص این رفتارها صرفاً به  از دید ما احمقانه تلقی می توان گفت با وجود اینکه این رفتارها وادار به اصلاح طرف مقابل کنند، می
اي که فرد به این رفتارها روي آورده باشد، تحقق بیشترین خوشی را که هدف تربیت اخلاقی دیدگاه میل است،  خود آنها، با هر دلیل و انگیزه

  سازد. محقق می
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غفلت کرده و در رفتارهاي  )66: 1388(میل، دانست گرایی خود می رنجی که آن را بخشی از هدف فایده
افراد در تعامل همچنان دغدغۀ در امان ماندن از  -داي از مواردي مثل قطع انگشت پاج -ناخوشایند نیز

توان گفت که اصل ضرر او کاملاً ضامن  آسیبهاي روحی و عدم تأثیرپذیري از این رفتارها را دارند، می
بارت تحقق هدف تربیت اخلاقی او؛ یعنی بیشترین خوشی براي بیشترین تعداد نیست. همچنین اگر این ع

، »گرایی به هدف خود کافی است منشی براي دستیابی فایده شرافت شخصیت و پرورش بزرگ«میل را که 
اي مثل قطع انگشت هم، این  بر این تحلیل بیفزاییم، مشخص خواهد شد که با انجام رفتارهاي احمقانه

ي بر اساس قاعدة لاضرر هاي جد شود. بنابر این، اصل ضرر میل نیازمند بازنگري بیشترین خوشی محقق نمی
  گرا پذیرفته شود. است تا بتواند از نواقص به درآمده و به عنوان اصل حاکم بر تربیت اخلاقی فایده

  

   گیري و) نتیجه
توجه بوده و داراي نواقص جدي باشد،  هاي معنوي بی و رویکردي که نسبت به خدا و آموزه  اتخاذ دیدگاه

ردي را تضمین نخواهند کرد. تلاش ما در این پژوهش که بر نقد اصل وجود تربیت اخلاقی مطلوب و کارب
گراي میل بر اساس قاعدة اسلامی لاضرر متمرکز بود، گویاي همین  ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده

  حقیقت مهم است.

اش نسبت به  تربیت اخلاقی حاصل از دیدگاه میل در خصوص ضررهاي ناشی از قصور فرد در وظیفه
از طریق مداخلات قانونی و برخوردهاي توأم با نکوهش و در رابطه با رفتارهاي ناشی از قصور فرد  دیگران

اش نسبت به خود، با به کارگیري روشهایی چون نصیحت، متقاعد کردن، تحقیر و ... انجام  در وظیفه
هایشان،  و ویژگیهاي دخیل در تربیت اخلاقی، عدالت و تدبیر هستند که به دلیل خصایص  شود. مؤلفه می

  نقش مهم و انکارناپذیري در عدم ضرر به خود و دیگران دارند.

ها نشان داد  گرا بر اساس قاعدة لاضرر، بررسی در رابطه با نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده
و  که دو نقد اساسی به این اصل وارد است: نخست اینکه، نهی ضرر مادي و معنوي در هر دو حوزة تعریف

مصداق الزامی است که این مربوط به رفتارهایی است که با حقوق و آسایش دیگران ارتباط دارد و دوم، 
فاقد ضمانت اجراي قوي بودن اصل ضرر در عدم زیان به خود و اصلاح دارندگان رفتارهاي ناخوشایند. 

ضمانت اجراي قوي غفلت اصل ضرر در مورد نخست، باعث ایجاد ناسازواري در تربیت اخلاقی و فاقد 
شود. چنانچه از مباحث  منجر به عدم تحقق کامل تربیت اخلاقی میبودن این اصل در عدم زیان به خود، 

ضرر به خود در دو معناي مطرح شده ذیل این دو نقد مشخص است، در حوزة ضرر به خود، مصادیق 
ل ضرر از خویشتن مد نظر تحمپذیري(همچون بردة دیگران واقع شدن) و  یا ستم تحمل ضرر از دیگري

 بوده و در حوزة ضرر به دیگران نیز ضرر در تمامی مصادیق مربوط به نقض حقوق و آسایش دیگران مد
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شود،  نظر قرار گرفته، هر چند آنچه حقیقتاً در این دو حوزه به عنوان مصادیق ضرر شناخته شده و معرفی می
  گرایی میل متفاوت است. در اسلام و فایده

اگر چه میل اصل ضرر را در راستاي دستیابی به اصل پژوهش همچنین حاکی از آن است که  نتایج
تواند این هدف را که هدف  کند، اما بر اساس دو نقد مذکور، این اصل نمی بیشترین خوشی تدوین می

بر تربیت اخلاقی او هم است، به نحو شایسته محقق سازد. لذا اصل ضرر میل نیازمند تجدیدنظر اساسی 
اساس قاعدة اسلامی لاضرر است تا بتواند از چالشها و نواقص موجود به درآمده و به عنوان اصل حاکم بر 

  گرا پذیرفته شود. تربیت اخلاقی فایده
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